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گفت وگو با »بيك هي نا«، 
نويسنده و تصويرگر برگزيده ي 

جايزه ي آستريد ليندگرن

دوست دارم
در داستان هايم 

زندگی كنم
4
5

چرخ اول لبخندهای اناری
  سيدسروش طباطبايي پور

را از درخت به امانت مي گرفت و بــه زور تركه هاي انار، 
بچه ها را مؤدب و مرتب مي كــرد. ما هم هرروز تركه ي 

اناري مي خورديم و روز به روز مؤدب تر مي شديم!
اين حلقه،  زنجيروار تكرار مي شد؛ بچه ها از لجشان، به 
درخت آب نمي دادند و چپ و راست، با خودكار و مداد، 
روي تنه ي درخــت، يادگاري هاي مربــوط و نامربوط 
مي نوشــتند تا شــايد درخت خشك شــود و از دست 

تركه هايش خلاص شوند. 
درخت هم لج مي كرد و گل نمي داد و شكوفه نمي كرد 
و خلاصه انار بي انار؛ تا تركه هايش بهتر به دست و پاي 
بچه ها بنشينند و در دستان ناظم بي رحم، راحت تر بالا 

و پايين بروند.
بچه ها وقتي ديدند از پس آقــاي ناظم بر نمي آيند، 
دست به دامن درخت انار شدند و حلقه ي بي محبتي ها  را 

شكستند. همه ي مدرسه از همان روزهاي آخر زمستان، 
هواي درخت انار را داشتند، هفتمي ها، به موقع، آب و 
دان درخت را  دادند، هشــتمي ها،  اجازه ندادند حتي 
كلاغ ها هم بــه درخت انار چپ نــگاه كنند و نهمي ها 

يادگاري نوشتن را قدغن كردند.
تعطيلات عيد كه تمام شد، شــاخه هاي انار پس از 
سال ها به گُل نشست. در ارديبهشــت ،  بچه انارها را ته 
گُل هايش مي ديديم و تا مهر و آبــان و آذر هم، انارها 

رسيده شدند و قرمز و آب دار! 
با حضور انارها، همه چيز ســر جــاي خودش قرار 
گرفت؛ بچه ها ديگر يادگاري ننوشتند، آقاي ناظم دلش 
نيامد شــاخه هاي پر از ياقوت درخت انار را بشــكند و 
بچه ها هم به جاي تركه  ي انار، شب يلداي آن سال، كلي 

انار خوردند و خنديدند!

قصه ي اناري كلاس هفتم مــن، در دهه ي دور 60 
اتفــاق افتاد. آن روزهايــي كه هنــوز خودكارها لاي 
انگشــتان دســت، گير مي كرد و بچه ها مجبور بودند 
به خاطر متلك هاي گفته و نگفته و مشق هاي نوشته و 
ننوشته، يك لنگه پا پشت در كلاس بايستند و به درس 

معلم گوش دهند.
حياط مدرسه ي ما، درندشــت بود و بي آب و علف! 
فقــط در باغچه ي كوچك كنــار آب خوري، 
درخت اناري روييده بود؛ درختي نرم 
و نازك كه يك خط در ميان 
فقط در بهار، برگ ســبز 
مي داد و تــا بوي پاييز 
به مشامش مي رسيد، 
بي بال و برگ مي شد؛ 
نه گلي، نه شكوفه اي 

و نه اناري!
آن ســال هاي مدرسه ي ناظم بي رحم 

ما هم، از اين فرصت استفاده مي كرد و در 
روزهاي ســرد پاييزي، هرهفته، شاخه اي 

شب یلدای آنلاین 
وقصه ی کلاغ 
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تا چشم کار 
می کند، آسمان!

شما قهرمان 
امتحان ها 

هستيد!
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در اين روزهاي كرونــا و آلودگي هوا، مثل 
قهرمانان اسطوره اي مي شــويم! اول بايد با 
كرونا بجنگيم كه شــبيه ديو هاي افسانه اي 
اســت. بعد آلودگي هوا ســرو كله اش پيدا 
مي شود كه يك اژدهاي ترسناك است. بعد 
هم بايد از گذرگاه امتحانات بگذريم. حتماً بر 
همه ي آن ها پيروز خواهيم شد؛ البته  درباره ي 
امتحان بايد بگويم با برنامه ريزي، تمركز روي 
درس و رعايت پروتكل هاي بهداشتي مي توان 

سربلند شد. 
چند روز ديگــر دي مــاه از راه مي رســد،  ماه 
امتحان هاي نيم سال اول. امسال مثل سال هاي قبل، 
كرونا برنامه هاي مدرسه ها را كمي به هم ريخت. اما 
خيلي از مدرســه ها از دانش آموزان خواستند كه 
به مدرســه بيايند و ديدارها با دوســتان و مدرسه 
و معلم ها تازه شد و فرصتي شــد تا دانش آموزان، 
درس ها را به صورت حضوري بياموزند. حالا شهرها 
يكي يكي آبــي مي شــوند و اميدواريم بــا رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي، رنگ آبي شهرها، نارنجي 

و قرمز نشود. 

چند توصيه براي امتحان
»نازنين جعفري«، مشــاور آموزشــی يكي از 
دبيرســتان هاي تهران، به نوجوانانــي كه هنگام 
امتحان دچار استرس مي شــوند، چند توصيه دارد 
و مي گويــد: »دور بودن دانش آمــوزان از فضاهاي 
آموزش در دو سال گذشته، ترس از كرونا، اضطراب 
امتحانات را افزايش داده است. اما اگر خوب درس 

خوانده ايم، اصلًا نبايد نگران باشيم.«

او دربــاره ي پاســخ دهي در ورقــه ي امتحان  
مي گويــد: »بهتريــن روش اين اســت كــه اول 
سؤال هايي را پاســخ بدهيم كه خوب بلديم و وقت 
خود را براي سؤال هايي كه شك داريم، تلف نكنيم.

دوم اين كه تنفس، در كاهش اضطراب امتحان 
به ما كمــك خواهد كرد. پس تــا مي توانيم آرام از 
بيني نفس بكشــيم، چند ثانيه نفس را نگه داريم 
و بعــد آرام بيرون بدهيم. تمريــن تنفس در زمان 
امتحان بســيار كمك كننده اســت. «او به تغذيه 
اشــاره مي كند و مي گويد: »نوشيدن آب كافي هم 
مي تواند كمك  كند. برخلاف تصور عموم، خوردن 
شكلات و نوشابه هاي گازدار شيرين براي امتحان ها 
مناسب نيست. به جاي اين ها، مواد پرتئيني سبك، 
ميوه و سبزي ها يا كشمش و خرما مي توانند مفيد 
باشند. غذاهاي سرخ كردني كه با روغن فراوان تهيه 
مي شــوند هم براي امتحان مناسب نيستند، چون 

هضم آن ها سخت و دشوار خواهد بود. « 

امتحان هاي حضوري
سارا يكي از دانش آمــوزان كلاس هفتم است. 
او مي گويد: »كاش مثل ســال گذشته، امتحان ها 
غيرحضوري بــود. به نظرم رفتن به مدرســه باعث 

مي شود كرونا بيش تر شود.«
اما روزبــه 15ســاله مي گويــد: »امتحانات 
غيرحضوري به ضرر دانش آموزان درس خوان است 
و فرصتي پيش مي آيد كه دانش آموزاني كه درس 
نخوانده اند، با تقلب نمره ي بهتــري بگيرند. كاش 

هميشه امتحانات حضوري باشند!«
به گزارش خبرگزاري ايسنا، »عليرضا كمرئی« 

ســخن گوی وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت: 
»امتحانات نيم ســال اول در مدارس سراسر كشور 

حضوری برگزار می شود.« 
كمرئی با بيــان اين كه هم اكنون مــدارس باز 
هستند و با تلفيق آموزش حضوری و غيرحضوری، 
مشغول امر آموزش هستند، گفت: »همه ي مدارس، 
مجاز به فعاليت حضوری هستند، بنابراين همه ي 

امتحانات بايد به صورت حضوری برگزار شوند.«

حذف مطالب كتاب
بحث حــذف بخش هايي از كتــاب در امتحان 
هم مطرح بود كه »حســن ملكی«، رئيس سازمان 
پژوهش و برنامه ريزی آموزشــی در اين باره  گفت: 
»آموزش و پــرورش، به جــای حــذف مطالب از 
كتاب های درســی، برنامــه ای باعنــوان برنامه ي 
تركيبی درسی، تهيه و به مدارس ابلاغ كرده است.« 
او گفت: »حذف مطالبی از كتاب های درســی 
دانش آموزان در سال گذشته، مشــكلاتی را برای 
دانش آموزان در امتحانات مــدارس و كنكور ايجاد 

كرد.« 
رئيس ســازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
گفت: »دراين برنامه سعی كرديم مفاهيم، مهارت ها 
و ارزش های اساســی كتاب های درسی متناسب با 

شرايط كرونايی باشد.«
او در ادامه گفت: »دراين برنامــه، هيچ ابهامی 
درباره ي تدريــس و نحوه ي برگــزاری امتحانات 
نداريــم و همــه ي محتــوای كتاب های درســی 
برای امتحان مدنظر خواهد بود و هيچ بخشــی از 

كتاب های درسی برای امتحان حذف نمی شود.«

شما قهرمان امتحان ها هستيد!
امتحان، كرونا و هواي آلوده
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بيست و سومين جشنواره ي 
بين المللي قصه گويي در گام آخر

معرفی 
�يهتر�ين های قصه  

در شب �لدا
مرحله ي پايانی بيست  و ســومين جشنواره ی 
بين المللی قصه گويی كانون پرورش فكری كودكان 
و نوجوانان، هم زمان با شــب يلداي 1400 برگزار 

می شود.
ايــن دوره ي جشــنواره در بخش هاي»ملی«، 
»بين المللی«، »آيينی ســنتی«، »زبان اشــاره«، 
»صوتی يا پادكســت« و »90 ثانيه ای« ارائه شده 
اســت. به گزارش هفته نامه ي دوچرخه، »مهدی 
علی اكبرزاده«، مديرعامل كانــون پرورش فكري 
درباره ی اين جشــنواره می گويــد: »در اين دوره، 
2۷هزار اثر به جشنواره رســيد. داوری آثار ابتدا در 
مرحله ي استانی، سپس منطقه ای و بعد  بين الملل 
انجام شد و بخش نهايی جشــنواره ، 25 تا 30 آذر 
به صورت حضوری و كاملًا محدود در تهران برگزار و 

از طريق فضای مجازی پخش خواهد شد.«
از اتفاق هاي تازه ي جشنواره ي امسال مي توان 
به اضافه شدن چند بخش جديد مثل »قصه گويی 
به زبان اشاره«، »جستارنويســی« و »پادكست« 

اشاره كرد.  
»محمــد گودرزی دهريــزی«، دبير بيســت  و 
ســومين جشــنواره ي قصه گويی كانون پرورش 
فكري می گويد: »امســال19 قصه گــوی داخلی و 
21 قصه گوی خارجی حضور دارنــد كه داخلی ها 
به صورت فيزيكی حضور دارند و در بخش خارجی 

نيز فيلم ها از قبل ارسال شده است.« 
او مي گويــد: »بخش ديگري كه در جشــنواره 
حضــور دارد و به صورت مجزا در يــك روز داوری 
می شود، بخش آيينی سنتی اســت كه متشكل از 
سه گونه پرده خوانی، نقالی و شمايل گردانی است.«
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همین لحظه که من این جا هستم در 
آن سوی کهکشان ها چه اتفاقی می افتد؟ 
این سؤال عجیبی است که بارها از خودم 
کرده ام و هربــار که پاســخی برای آن 
پیدا نمی کنم، حــس می کنم خاص تر 
می شــود. انگار که مبهم بودن بر شکوه 

آن می افزاید.
اولین بــار در کویــری که انــگار تا 
بی نهایت ادامه داشــت، ایستاده بودم و 
صدای آفرینش را شنیدم. درست وسط 
کویر، آن فیلم کوتــاه را می دیدم. گفته 
بودند آن صدا را فضاپیماها ضبط کرده 
و آن صدای ســتون های آفرینش بود. 
همان ستون های بلندی که ارتفاع آن ها 
به سال های نوری می رسد. همان هایی 
که هرچه قدر نگاهشان می کنی باز هم 

انتهایشان را نمی بینی.
مهم نبود که آن صدا حقیقتاً صدای 
آفرینش بود یا نه. مهم نبود اگر آن صدا 
را تغییر داده بودند. مهم این بود که من 
همیشــه فکر می کردم صدای آفرینش 
باید این طور باشد. مهم این بود صدایی 
را که همیشه گوشه ای از ذهنم نواخته 
می شــد و درک دقیقی از آن نداشــتم 
با گوش هایم شــنیدم. انگار که رؤیایی 
از خیــال بــه واقعیت پا می گذاشــت؛ 

همین قدر باشکوه و باورنکردنی.
من در ذهنــم بارها و بارها مســافر 
کهکشــان بوده ام. بارها ســیارک های 
درخشان را دیده ام که با سرعت به سوی 
ناکجا می رفتند و ردی ســوزان از خود 

به جا می گذاشتند. 
بارها بــه ذرات خاک و ســنگی فکر 
کرده ام که سوار بر سیارک ها، هستی را 
می پیمودند. همیشه دوست داشتم فکر 
کنم آن ذرات کوچک درکی از موقعیت 
خود دارند. می دانند در دل چه شکوهی 

دارند و به کجا می روند.
صدا، خلقت عجیبی اســت وقتی که 
پای کهکشان در میان باشد. صدا، نشان 
آشــکارِ زنده بودن است، نشــان آشکار 
زندگی. امــا در آن تاریکــی بی انتها و 

لکَِيْلا تَأْسَوْا عَلي  ما فاتَکُمْ
تا بر آن چه از دست شما رفته، اندوهگین نشوید

بخشی از آیه ی ۲۳ سوره ی حدید
ترجمه ی مهدی فولادوند

هیچ آرزویی در دنیا از بین نمی رود. یک بار مامان 
گفته بود گاهی آن چه تو داری آرزوی آدمی دیگر 
است. بعد من تصور کرده بودم اگر می شد دنیا را با 
چشمی دیگر دید حتماً جهان جایی پر از آرزوهای 
رنگارنگ می شد. آرزوها مانند پرنده ها از این سو به 
آن سو می رفتند و بعد بر شــانه ای فرود می آمدند و 

اجابت می شدند.
انگار هربار که کسی آرزویی می کند آرزویش پر 
می گیرد و به آسمان می رود. می چرخد و می چرخد 
تا در جایی که قسمتش باشــد اجابت شود. با این 
حســاب، آرزوها از بین نمی روند و فقط از آدمی به 

آدمی دیگر منتقل می شوند.
برای همین اســت که گاهی فکر می کنم عیبی 
ندارد اگــر آرزوی من برآورده نشــود، عیبی ندارد 
اگر آن چه می خواهم سهمم نشــود یا حتی آن چه 
داشــته ام از دســتم برود. دوست داشــتنی هایم 
هیچ وقت از بین نمی روند. آن ها ســراغ آدمی دیگر 
می روند و ســهم او می شــوند. مهم این است که 
آرزوهای من در جهان اجابت می شــوند، حتی اگر 

برای من نباشند.
این بینشــی منحصر به فرد اســت که تو به من 
داده ای. یادم داده ای شبیه به آرزوهایم وسیع باشم 
و بی نهایت. یادم داده ای به جای آن که به آرزوهای 
برآورده نشده ام فکر کنم و به خاطر از دست رفته هایم 
اندوهگین شــوم، به این فکر کنم کــه آرزوها، این 
زیبایی های بی بدیل، در جهــان باقی می مانند. تو 
یادم داده ای به ذات آرزو فکر کنم و ارزش حضور آن 

را به خودم محدود نکنم.
و این راز اندوهگین نشــدن اســت. من خوشی 
حقیقــی را یافتــه ام و بــرای همیــن به خاطر از 
دســت دادن ها غمگین نمی شــوم. من فهمیده ام 
آرزوهایم حتــی اگر تا ابد در خیالم باشــند باز هم 
مرا عمیقاً شــاد می کنند و اگر باور داشته باشم که 
در گوشه ای از دنیا، درســت در لحظه ای که از آن 
بی خبر هستم، اجابت می شوند شــادی آن به من 

نیز خواهد رسید. 
چه فرقی می کند آرزوها برای چه کسی باشند؟ 
چه فرقی می کند هرآرزو در کدام ســوی جهان به 
حقیقت بدل می شود؟ مهم این است دنیا پر از اجابت 
باشد. از هر اجابت، شــادی عمیقی در جان جهان 
جریان می یابد. تصور این که جهان جای شادی باشد 
قلب مرا نیز شاد می کند، آن قدر شاد که انگار آرزوی 

بزرگم برای خودم اجابت شده است. رِِز
یپ

راف
ی:
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آن چه تو دادی
آرزوی  دیگری است

ياسمنرضائيان

عمیق، نشــانی از شــکوه و عظمت نیز 
هست. نشــان قدرت و بی نهایت بودن. 
صدای کهکشــان انگار صدایی است که 

تا ابد شنیده خواهد شد.
بارها از خودم پرســیده ام چه تعداد 
آدم تــا به حال روی زمیــن آمده اند که 
شبیه به من، عمیق و عجیب، به آسمان 
فکــر می کرده اند؟ آن ها در خیالشــان 
درباره ی آســمان چه می اندیشیدند؟ و 
آیا به این فکر کرده بودند که نسل های 
بسیار، مانند آن ها، روی زمین می آیند 
و از آن می رونــد اما آفرینــش آن بالا 
هم چنان برجاست و سیارک ها هم چنان 
از این سوی آســمان به آن سو می روند 
و رد ســوزان خــود را در تاریکی به جا 
می گذارند، بی آن که کســی این پایین 

آن ها را ببیند.
من نیز یکــی از آن آدم هــای کم یا 
بسیار هستم که اغلب سرم رو به آسمان 
است و فکرم در کهکشان سیر می کند. 
اما زندگی من در برابر حیات کهکشان 
چه اندک است. چند ســال پس از من 
کهکشــان ادامه خواهد داشــت و چه 
آدم هایــی با چه رؤیاهایی زیر آســمان 
خواهند ایستاد و در خیالشان به آن بالا 

سفر خواهند کرد؟
هربار که در ســکوت قرار می گیرم 
احســاس می کنم صدایــی از آفرینش 
می شنوم. عجیب است که صدای آسمان 
پس از سکوت زمین به گوشم می رسد. 
و این مرا بی تاب تر می کند چون می دانم 
همان لحظه کــه مــن در پرصداترین 

دغدغه ها و روزمرگی ها گم شــده ام در 
آسمان سمفونی باشکوهی برپاست، اما 

صدای آن به من نمی رسد.
کویر بیش تر از کوه و جنگل مرا صدا 
می زند. ایــن مخلوق دوست داشــتنی 
معجزه ای بزرگ است. در شب، هنگامی 
که آسمان و ستاره هایش بر آن می تابند، 
خود آسمانی دیگر می شــود. انگار که 
دانه های شن از ستاره ها روشن می شوند 

و مانند آن ها می درخشند. 
بعد نگاه که می کنم همه جا آســمان 
می بینم. بالای سرم آسمان، زیر پاهایم 
آسمان، تا چشــم کار می کند آسمان. 
انگار که در کــره ای آســمانی زندگی 

می کنم.
برای همین اســت که کویر بیش تر 

از هر جغرافیــای دیگــری می تواند مرا 
به سمت خود بکشــاند. چون در ذاتش 
آســمان دارد. حتی شاید شب ها خواب 

آسمان می بیند.
همین حالا کــه به کویر و آســمان 
فکر می کردم، همین حالا که ســکوتی 
عمیق در ذهنم برقرار شد، خیال کردم 
دوباره صدای کهکشان را شنیدم، صدای 
ستون های آفرینش را، صدای سال های 
نوری را. و شاید آن برقی که در آسمان 
درخشید رد سوزان سیارکی دیگر بود که 
به سمت ابد می شتافت. راستی، ذره های 
کوچک سوار بر ســیارک از این که رو به 
ابد می رفتند چه حسی داشتند؟ کاش 
می شد صدای شــادی ذرات آسمانی را 

شنید.

تا چشم کار می کند، آسمان!
اوكتايفراغي
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اســم مســتعارش در کودکی 
»پی پــی« بــود؛ نــام قهرمان 
داستان هاي »پی پی جوراب بلند«، 
نوشته ی »آســترید لیندگرن« که 
او عاشقش بود و مثل آن کك ومك 
داشــت! بزرگ تر که شــد، وارد 
عرصه ی فیلم و انیمیشن شد و یاد 
گرفت چه طور یك داســتان را به 

شیوه ی بصری روایت کند. 
»بیك هي نا« هنرمند 50ساله ي 
کُره ای، کتاب های بســیاري برای 
کــودکان و نوجوانان خلق کرده و 
سرانجام در ســال 2020 میلادي 
برنده ی جایــزه ی جهانی یادبود 
آســترید لیندگرن شد. خودش 
می گوید دلیل اصلــی این که به 
خلق کتاب کودک و نوجوان روي 
آورد، این بود که دلش می خواست 
از دنیــای واقعی فــرار کند. در 
کافه دوچرخــه ي این شــماره، 
گفت وگویــی از  ایــن هنرمند را 

می خوانیم:

گفت وگو با »بيك هي نا«، نويسنده و تصويرگر برگزيده ي 
جايزه ي آستريد ليندگرن

دوست دارم
در داستان هايم 

زندگی كنم
ترجمهينيلوفرنيكبنياد

من دنبال مضمون برای داستان هایم 
نمی گردم. دنبال شادی هستم؛ چیزی 

که بتواند خواننده ها را سرگرم کند.
شــخصیت های آثارتان از کجا 
مي آیند و چه طور آن ها را طراحي 

مي کنید؟
گاهی از کساني که می شناسم الهام 
می گیرم؛ البته سعی می کنم اسم افراد را 
به شکل راز نگه دارم! معمولاً هم دوست 
دارم شخصیت هایی خلق کنم که خیلی 

زیبا و دوست داشتنی نباشند.
اگــر می توانســتید یکــی از 
تا  شــخصیت هایی باشــید که 
حالا ســاخته اید، کدام را انتخاب 

می کردید؟
خیلی خوشحال می شــوم که بتوانم 
در داستان هایم زندگی کنم. اگر می شد، 
دلم می خواســت شــخصیت »گربه ي 
سیاه« در داستان »دیشب« یا شخصیت 
»دخترك داکگی« در داســتان »پری 
حمام« باشم. دوست دارم به کودکی ام 
برگردم، چون زندگــی کودکی ام تقریباً 

مصور نیــز ماننــد فیلم هــا از زوایاي 
گوناگون دوربین اســتفاده مي شود، اما 
آن قدر به آن عادت کرده ایم که گاهی آن 
را نادیده  می گیریم. اما مطالعه ی تاریخ 
کتاب هــای مصور باعث شــد دوباره به 
اهمیت این عناصر فکر و از آن ها استفاده 
کنم. گاهي ما به راحتي چیزهایي بدیهي 

را فراموش مي کنیم.
کتاب هایتــان چه طــور متولد 

مي شوند؟

پیش  آمده که هم زمان روی چند 
پروژه کار  کنید؟

بایــد تمرکز زیادی داشــته باشــم 
تــا کتاب هایــم را به موقع تمــام کنم. 
مخصوصاً وقتی روی پروژه های سه بعدی 
کار می کنم. چون چیزهــای زیادی را 
باید در نظر داشته باشــم. به علاوه، من 
مادر دو بچه هم هســتم؛ این یعنی نیاز 
به بیش از دو مغز و دو بــدن دارم. پس 
کارکــردن روی چند پــروژه برای من 

تقریباً غیرممکن است. 
البته گاهی پیــش مي آید زماني که 
دارم روی کتابــي کار می کنم، ایده ی 
کتاب جدیدی به ذهنم می رسد. به عنوان 
مثال وقتی مشغول ساختن مجسمه ی 
سگ در کتاب »آب نبات جادویی« بودم، 
از چیزی که در نهایت شد خیلی خوشم 
آمد. یک عکــس از او گرفتــم و همان 

عکس، جلد کتاب بعدی ام شد.
شما از طیف وسیعي از مواد اولیه 
براي خلق جهان داســتان هایتان 
استفاده مي کنید. چگونه شیوه ي 
روایــت هرداســتان را انتخاب 

مي کنید؟
ادامهدرصفحهي5

 چه چیــزی در آثار آســترید 
لیندگرن شما را در کودکي مجذوب 

کرده بود؟
مــن عاشــق کتاب هــای »پی پی 
جوراب بلند« و »برادران شیردل« بودم؛ 

مخصوصاً شیفته ی شخصیت پی پی. 
تمــام شــوخی ها و لحظه هــاي 
خــوش زندگی پی پــی برایــم جالب 
بود و تحســینش می کردم. شــیوه ی 
زندگی کردنــش، این کــه چه طور یک 
کیک بزرگ را برای صبحانه می خورد، با 
تخت پرنده به سفر می رفت و با حیواناتی 
که دوستانش بودند، در قصري رنگارنگ 

زندگی می کرد.
چه طور مضمون داستان هایتان را 

انتخاب می کنید؟

شبیه زندگی داکگي بود.
سابقه ای که در ساخت انیمیشن 
داریــد، چــه تأثیــری در خلق 

کتاب هایتان داشته؟
فرآیند ساخت فیلم به من کمک کرد 
که بیاموزم چه طور یک داســتان را به 
شــکل بصری روایت کنم. هم چنین یاد 
گرفتم از مواد و ابزار گوناگوني استفاده 

کنم تا داستانم جذاب تر شود. 
مطالعــه ي تاریــخ کتاب های مصور 
هم خیلي به من کمــک کرد. هرمرحله 
از پیشــرفت کتاب های مصور در تاریخ 
به من فرصــت داد تا دوبــاره به عناصر 
کتاب هاي مصور فکر کنــم که به نظرم 
بدیهی بودند. به عنوان مثال تأثیر فیلم ها 
روي کتاب هاي مصــور. در کتاب هاي 

خودم را مجبور می کنم که بنشینم 
و کار کنم؛ تا وقتی که یک داستان تمام 
شود، خوب یا بد! به خودم فشار نمی آورم 
که حتماً شــاهکار شــود. معمــولاً در 
ابتداي کار، داستاني به ذهنم می رسد. 
بعد می نشــینم و هم زمان روی متن و 

تصویرش کار می کنم.
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ادامهازصفحهي4
معمولاً دنبال بهترین راهی هســتم 
کــه داســتان را جالب تر کنــد. مثلًا 
»مادر جوجه کوچولو«، داســتان یک 
گربــه ی خیابانی اســت که به شــکل 
اتفاقی جوجــه ای را به دنیا می آورد. از 

آن جایی که این گربه، خیابانی و کثیف 
اســت، من از زغال اســتفاده کردم. یا 
مثلًا کتــاب »پری حمام«، داســتاني 
خیالــی از زندگی روزمــره ی دختری 
اســت که در حمام با یک پری مواجه 
می شود؛ پس از مجسمه هایي کوچک با 

پس زمینه ی یک حمام واقعی استفاده 
کردم. راهی را که به کار بردم به اندازه ی 
خود داستان جادویی بود و در تمام راه، 
از عکاســی کردن از مجسمه ها حسابی 
لذت بــردم. من معتقــدم خوانندگان 
هنگام خواندن کتــاب، احتمالاً همان 

حســی را دارند که من زمان خلق آن 
داشتم.

در بعضی از آثار شما نورپردازی 
نقش مهمی دارد. كنجكاوم بدانم 
از تئاتر و طراحي صحنه هم تأثير 

مي گيريد؟
فکر مي کــردم تحت تأثیر  بله شاید.  
فیلم ها هستم، اما از کودکي عاشق بازي 
با عروسک ها بودم و از این راه یاد گرفتم 
قصه گو باشم. بازی کردن با عروسک ها 

هم می تواند یک جور تئاتر باشد.
شما معمولاً از حيوانات به عنوان 
شــخصيت كتاب هايتان استفاده 

مي كنيد. با حيوانات رابطه ي خوبي 
داريد؟

من عاشق حیوانات هستم؛ مخصوصاً 
سگ ها و شــیرها. فکر می کنم استفاده 
از آن ها در داســتان، مزایــای زیادی 
دارد. اگر حیواناتِ داستان ها در دنیایی 
شــبیه به دنیای آدم ها زندگی کنند، 
خوانندگان راحت تــر به دنیای فانتزی 

وارد می شوند.
چه طور مي فهميد كه داســتان 

خوبي نوشته ايد يا نه؟
شاید خجالت آور باشد، اما گاهی اگر 
از داستانم خوشــم بیاید، گریه می کنم. 
حتی بعضی وقت هــا آن قدر هیجان زده 
می شوم که ضربان قلبم را می شنوم. من 
عاشق کارم هستم، همان طور که مادرها 

عاشق بچه هایشان هستند.

ي«
وي
جاد

ت
نبا

ب
»آ
ب
كتا

لد
ج
رو

وي
ص
ت

كافه دوچرخه

ادامه ي گفت وگو با »بيك هي نا«، نويسنده و تصويرگر برگزيده ي جايزه ي آستريد ليندگرن

داستانهايم دوستدارمدر
زندگیكنم

وقتي داشتیم در شب یلدا انار دانه کرده مي خوردیم 
و با خالــه و دایــي مکالمه ی تصویــری )ویدیوکال( 
مي کردیم چون به خاطر کرونا دو ســالی هســت که 
شب یلدا آنلاین برگزار می شود،پدرم قصه ی جالبي را 
تعریف کرد. او گفت: »دیروز اتفاق جالبي برایم افتاد.« 
همه سکوت کردند و از صفحه ی تلفن همراه چشم 

دوختند به بابا که قصه اش را بگوید. 
بابا گفت: »دیروز ماشین را زیر درخت چنار قدیمی 
پارک کردم. نم باران زده بود و خودتان می دانید پاییز 
چه قدر خوشگل است. کمی جلوتر، داخل بانک شدم.  
کارم که تمام شد به سمت ماشین رفتم. می خواستم 
سوار ماشین شوم که چیز ســنگیني به سقف ماشین 
خورد. با خودم فکر مي کردم یعني چه کسی به سمت 
ماشین سنگ پرتاب کرده؟ این طرف و آن طرف را نگاه 
کردم... و بعد کلاغی قار کشــید! دیدم ســاعت مچی 
براقی روي سقف افتاده و کلاغ هم بی تابانه دور و برش 
می چرخد. سقف ماشین کمی فرو رفته بود.  شیشه ی 

ساعت، ترک خورده بود اما هنوز کار می کرد. 
گفتم: »آهای کلاغ! این ســاعت مچی گران است. 
و دزدی کار پسندیده ای نیســت. از کجا این ساعت 
را یافتی ناقــلا؟« به بالا نگاه کردم. روی شــاخه های 
درخت، لانه  ی کلاغ را دیدم. با خود فکر کردم غیر از 
این ساعت مچي، چه اشیای دیگری در لانه  ی کلاغ ها 

هست؟
کلاغ هنوز دور ماشین می  چرخید. فکر کردم انصاف 
نیست. ســاعت را از او بگیرم و بروم. یاد لقمه ی نان و 
پنیری افتادم که فرح خانم برایم گذاشــته بود که در 
اداره بخورم. چون می دانید من عادت دارم صبحانه ام را 
ساعت 10 بخورم. لقمه ی نان و پنیر را زیر درخت چنار 
گذاشتم. ساعت به دستم می آمد... راستش احساس 
کردم روباه شده ام... همان روبه پرفریب و حیلت ساز! 
که لقمه ی پنیر را از زاغک بیچــاره دزدید! راه افتادم 
طرف اداره. کمی جلوتر، شکمم مالش می رفت. قار و 
قور می کرد. به ساعت جدیدم نگاه کردم. درست ساعت 

عدد 10 را نشان می داد.«
همه تعجب کردند. گفتند قصــه ی من درآوردی 

خوبی بود آقاسعید! 
با این که پدرم هي ســاعت شکســته را از پشــت 
تلفن همراه نشــان می داد، هیچ کس قصه اش را باور 
نمی کرد. ما می دانستیم ســاعت پدر از دستش توی 
کوچه باز شــده و افتاده و شکســته! بعد پدر زد زیر 

خنده و راســتش را به همه گفت. همان لحظه کلاغی 
می خواست ســاعتش را بردارد و پدر اجازه نداده. اما 
پدرم با این که نویســنده نیست، قشــنگ قصه جور 
می کند و در شب یلدا یا هرمهمانی، قصه های او همه 

را سرگرم می کند.
امشب یلدا که به شیوه ی آنلاین برگزار شد، قصه ی 

بابا از بقیه ی قصه ها جالب تر بود.

فريباخاني

شب یلدای آنلاین 
وقصه ی کلاغ 

گنجشکها
محمدحسنحسيني

به گنجشک ها گفته ام

اگر آمدند و نبودم

درختان سبز حياط

همه، مال آن ها

و البته انجيرها هم.

چه خوب است حالا كه هستم

بيايند اين دانه ها را

بچينند از روی دستم
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نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان متين روپايي، احمدپسته، 
فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان خان،  يعني خودم ساخته شده است.

  اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از ماجراهاي من و گروه مافيا كه در روزهاي 
مدرسه هاي كرونازده در دفتر خاطراتم مي نويسم؛  

باشد كه بماند به يادگار  براي آيندگان!

سيدسروشطباطباييپور

جعبه ي سياه!
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یه کله، با 

ظرفيتی محدود!

دفترم! مدتي است متين خان مشكوك مي زند؛ يعني دور بچه هاي گروه مافيا را خط كشيده 
و با از ما بهتران مي پرد. منظورم همان مايه دارهاي كلاس است؛ رسا، مارتيا و چه مي دانم... 
بقيه ي بچه هايي كه فكر مي كنند از دماغ مبارك فيل افتاده اند و چون پول پدرشان از پارو بالا 

مي رود، مي توانند هر كاري دلشان بخواهد بكنند. 
همان بچه هاي پرافاده اي كه با ماشين شاسي بلند نوكر پدرشان به مدرسه مي آيند و موقع رفتن از 

مدرسه هم يك هو غيبشان مي زند.
البته كه من فكر مي كنم باباي متين با آن كارخانه اي كه دارد، مي تواند باباي همه ي بچه هاي مدرسه را 
يك جا بخرد و روي بندرخت پهن كند و بعد هم بفروشد. اما متين هميشه خاكي بود، اهل فيس و افاده نبود. 

حتي بعضي وقت ها كه ساعت آن چناني مي خريد و كفش اين چنيني، آن ها را مدرسه نمي آورد
تا كسي افسرده نشود و دلش نخواهد!

نمره هاي امتحانات ميان نيم سالش هم يكي از يكي درخشان تر. فكر كنم يا نفر آخر كلاس شد يا يكي مانده 
به آخر. من كه به بچه ها گفتم فكرش مشغول چيزي شده كه ظرفيتش را نداشته؛ درست مثل من، وقتي كه 

ايكس باكس خريدم. 
روزهاي اول، گاهي هشت ساعت بازي مي كردم. بعد كه بابا تهديد كرد آن را جمع مي كند، فقط روزي 

دوساعت بازي مي كردم. اما هيجان داشتنش، آن قدر زياد بود كه همه ي ذهنم را مشغول كرده بود. 
آ ن روزها چشمم روي صفحه ي 21 كتاب علوم بود، اما ذهنم وسط فيفا 21 مي چرخيد و پاس گل مي داد!
به قول آقاي بيات، معلم علوممان، ظرفيت ذهن ما محدود است، درست مثل يك كاسه ي آب! 

در نهايت بتواني دو ليتر آب در آن بگنجاني. حالا اگر همه ي دو ليتر را از آب انار پر كني، نبايد انتظار داشته 
باشي كه يك ليتر آب هويج هم در آن جا شود.

آن روزها، آب انار، همان كنسول بازي بود كه همه ي ظرفيت ذهن مرا به خودش مشغول كرده بود و 
ديگر جاي آب علوم و آب رياضي و آب فارسي را نداشت.

احتمالًا مخ دوليتري متين هم با چيزي پر شده كه ديگر حتي جاي بچه هاي گروه مافيا را هم پر كرده.
ياور كه امروز خيلي حق به جانب، چيزي گفت كه باورم نمي شود. مي گفت باباي متين، برايش يك موتور 

900ميليوني خريده و به مناسبت تولدش، آن را به متين هديه كرده.
اطمينان دارم كه ياور، به چند دليل، چرت مي گويد: اول اين كه متين به سن قانوني نرسيده و 

گواهي نامه ندارد. دوم اين  كه باباي متين عقل دارد و حتماً از ماجراي ظرفيت محدود دوليتري مخ 
پسرش آگاه است و در اين سن نمي آيد آن را با هيجاني 100ليتري مثل موتورسواري پر كند.

و سوم اين كه... پيشنهاد آقاي بيات بدك نبود. مي گفت ببينيد در اين سن، اولويت اصلي 
زندگي تان چيست؟ لااقل نيمي از آن دو ليتر ظرفيت را به آن اختصاص دهيد. مابقي را هم بين 

خانواده و دوستان و فيلم و كتاب و كو ه نوردي و چه مي دانم... علايق ديگرتان تقسيم كنيد.
دفترم! حتي يادم هست يك بار درگير تماشاي سريالي پر هيجان شدم. آن روزها، حتي با بابا و 
مامان هم نمي توانستم عين آدم، حرف بزنم. همه ي كله ي پوكم از هيجان آن سريال پر شده بود. 

خب... تقصير من هم نبود! كله ي مبارك است و ظرفيت محدود!
دفترم، چه جالب! الآن كه دارم با تو از موتور و موتورسواري حرف مي زنم، از توي كوچه، 

صداي موتور وحشتناكي به گوشم مي رسد... و صداي زنگ... خدايا اين وقت عصر 
چه كسي زنگ خانه ي ما را زده؟ دفترم! مامان مي گويد با من كار دارند؛ مي گويد 

متين است، اما... اما يك كلاه كاسكت در دست دارد... يا خدا!

آقاي اردستاني سر كلاس انشا، شرحي داد و موضوعي را 
طرح كرد كه بچه ها را به شور انداخت. گفت: »درست مثل 
هواپيما، گروهي از دانشمندان، جعبه ي سياهي براي كره ي 
زمين طراحي كردن تا اگه به هردليلي، زمين براي سال ها 

غيرقابل سكونت بشه، اطلاعات و تجربه ي زميني ها از زندگي 
در اين كره ي خاكي، از بين نره و براي انسان هايي كه بعداً دوباره 
ساكن زمين مي شن، به يادگار بمونه. يعني ساكنان بعدي اين 

كره ي خاكي، با مراجعه به اون جعبه، بدونن كه ما چه اشتباه هايي 
كرديم كه نابود شديم تا اون ها مرتكب خطاهاي ما نشوند و...«

قرار شد بچه ها، انشايي بنويسند و آن را در جعبه ي سياه زمين 
بگذارند. بعد از حدود 10 دقيقه، چند نفر انشايشان را خواندند.

خنده بازاري شده بود كه نگو!  بچه ها نگاهي متفاوت به موضوع 
داشتند و از ديد خودشان،  دلايل نابودي زمين را بر شمرده بودند. 
يكي از جنگ ها گفته بود و يكي از صلح! يكي از خوردن زياد و يكي از 

نخوردن و... كلاس، انشاي ياور را به عنوان بهترين انتخاب كرد:
»آي ساكنان بعدي اين كره ي خاكي! تنها دليل نابودي ما، خودمان 
بوديم. ما خودمان، جلوي چشم يك ديگر و لبخند زنان، خودمان را خفه 
كرديم؛ اين خودخواهي ما بود كه ما را از پاي درآورد. خودخواهي ها، 
چشم هاي ما را كور كرد تا ديگر ساكنين زمين را نبينيم، تا به مرغ ها و 
گاوها و گوسفندها احترام نگذاريم، تا حق طبيعت را از طبيعت بگيريم، 
تا حتي چشم ديدن هم ديگر را نداشته باشيم، در اين جهان، روزگاري 
فرا رسيد كه ما انسان ها، حتي لبخندهايمان را هم از هم دريغ و آن ها را 
پشت ماسك هايمان مخفي كرديم. ما زمين بيرون و زمين درونمان را 
آن قدر آلوده كرديم كه حتي ديگر خودمان هم نتوانستيم نفس بكشيم...«

دوشنبه، 22 آذر 1400
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حالا که پاییز به آخر رسیده و یلدا در راه است، وقتش است 
که چشم هایمان را ببنیدیم و آرزو  کنیم، زمستان با خودش 

سرخی و شیرینی و باران و برف و لبخند بیاورد. 

به استقبال
 باران و برف 
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بگیــری تو کرونا غــول کنکور!شــب یلدا و یک نفرین جمعی:جوک و اســتیکر نافُرم و ناجوربساط شوخی و شادی شده شور

3 شــب حافظ، انــار و هندوانه

شــب بادام و پسته، شــاه دانه

کمی حافظ، ولی خوردن فراوان

شــب لمبانــدنِ تا زیــر چانه

2

1
بیاور جــان من! ظــرف لبو را
و بعــد از آن بیــاور آن کدو را
منم جوگیر حافظ خوانی امشب
بیاور جای فنجان، آن ســبو را

يلدازدگي!
دوبيتي هايي براي شب يلدا

حسينتولائي

مكافات نامه را يادتان هست؟ يادتان 
نيســت؟ جدا؟ً يعني اين قدر بي معرفت 
تشــريف داريــد؟ بي خود نيســت كه 
اســتادبنايي هميشــه مي گويد: »از دل 

برود هرآن كه از ديده برفت!« 
يعني همين چندماه كه در خدمتتان 
نبوديــم و درگير مكافات هــاي زندگي 
و نوجواني  مان شــده بوديم، شــما ما را 
فراموش كرديد؟ به همين راحتي؟ انگار 
نه انگار؟ نه خانــي آمده و نه خاني رفته؟ 
شايد بگوييد برو بابا دلت خوش است! كي 
مكافات هاي تو را يادش مي ماند؟ دست 
شــما درد نكند، يا به قول رفيق جانمان، 
ســهيل: »تنكيوتــون باشــه، اون هم 

وري ماچ!«
اما از حق كه نگذريم، حق هم داريد! 
شايد ما هم جاي شما بوديم همين حس 
را داشتيم و يادمان مي رفت كسي بود كه 
هميشه از مكافات هايش براي ما درددل 
مي كــرد. حالا بگذريم. برويم ســر اصل 
قصه؛ يعني مكافات با شب يلدا كه هميشه 
در طول تاريخ گريبان مــا را گرفته؛ چه 
آن زمان كه كرونا نبود، چه اين زمان كه 

كرونا هست.
حالا شايد ته دلتان بگوييد، آخر مرد 
حسابي، برو اين دام بر مرغ دگر نهِ! هنوز 
كه پنج شنبه، 25 آذرماه است و شب يلدا 
نشده. از الآن داري مرثيه و مكافات نامه ي 
يلدا برايمان مي خواني؟ اما به قول استاد 
بنايــي »زهي خيــال باطل«! اشــتباه 
مي كنيد دوست عزيز. مكافات هاي شب 
يلدا براي ما در يك شب خلاصه نمي شود. 
اگر يادتان باشد كه قطع به يقين يادتان 
نيست، قبلًا در يادداشــت هاي »يلدا و 
مكافات!« و »كرونايلــدا و مكافات!«، دو 
نمونه اش را برايتان نوشــته بــودم. يلدا 
براي ما يك جورهايي مگامكافات است، 
از پيش و پس مي آيــد و فقط مربوط به 
يك ميهماني حضوري يــا غيرحضوري 

نمي شود. شايد باورتان نشود، اما از همين 
حالا هم مكافات هايش به پــر و پايمان 
پيچيده! دســت كم در گذشته كه كرونا 
نبود، تكليفمــان با انــواع مكافات هاي 
يلدايي مشــخص بود، اما در اين دو سال 
كه ميهماني هاي شب يلدا، غيرحضوري 
شــده، ابعاد تازه اي از مكافات هاي اين 
شب عزيز برايمان روشن شده و هرلحظه 
منتظر يك حادثه و مكافات تازه هستيم.

حادثه ي نخســت امســال از ديروز 
شروع شد. از زماني كه در كلاس آنلاين 
ادبيات، ميكروفن من باز بود و داشــتم 
از روي كتاب فارســي 2، شــعر »آفتاب 
حُسن« از كتاب غزليات شمس مولانا را 
براي بچه هــاي كلاس مي خواندم. چون 
مدرسه ي ما دوگانه سوز است و گروهي 
حضوري به مدرســه مي روند و گروهي 

آنلاين. 
خلاصه رســيده بودم به مصراع »اي 
آفتاب حُسن، برون آ دمي ز ابر« كه ناگهان 
صداي باباجانمان در خانه از پشــت ابر 
بلند شــد و با صداي بمَِ بسِِــزايش فرياد 
زد: »يعني كه چي؟! ما كه مراســم شب 
يلدا نداريم. قــراره كل فاميــل ما رو از 
توي وب كم تماشــا كنن. حالا براي چي 
مجبوريم ظرف پسته خوري رو پر كنيم؟! 
كي مي بينه؟! بــراي چي آخــه؟! اصلًا 
مي دوني پسته كيلويي چنده؟! مي دوني 
اين ظرف آجيل خوري كه خاله جونتون به 
ما هديه دادن، چه قدر ظرفيت داره؟ ظرف 

نيست كه، استخرِ عميقه!«
من كه به تته پتــه افتاده بودم، آمدم 
خودم را بزنم به آن راه كــه اين صداها 
مال ميكروفن من نيســت و ادامه دادم: 
»كان... كان... چهره ي مُشعشــع تابانم 
آرزوســت«. اما همين كه آمــدم بگويم 
مشعشــع، صــداي مادرجانمــان هم 
مشعشــعانه وارد فضاي كلاس آنلاين 
شد و فرياد زد: »من اين حرف ها حاليم 
نيســت. من پيش خواهرهام آبرو دارم. 
اصلًا خواهرهاي من هيچي، مي خواهي 
خواهرهــاي تو پشــت ســرم حرف در 
بيارن؟ كــه فلاني براي شــب يلدا هم 
نتونسته يه ميز درست و حسابي بچينه؟ 
بعد مگــه فقط بــه تمــاس تصويريه؟ 
نمي دوني همه شــون عكس ميزهاشون 

رو اســتوري مي كنن و بعد هم مي ذارن 
توي گروه فاميلي؟ نكنه انتظار داري من 
عكس تو رو با عرق گير و شلواركت بذارم 

توي گروه، به جاي سفره ي شب يلدا؟«
هرچنــد نمي توانســتم چهــره ي 
هم كلاســي هايم را ببينــم، امــا كاملًا 
مي دانســتم دارنــد چــه كار مي كنند 
و هركدام با چه روشــي دارنــد به ريش 
تازه سبزشــده ي مــنِ مكافــات زده 
مي خندنــد! به خصــوص آن »بهــروز 
ستوده« ي مارموزِ موزمار كه عاشق اين 
است از بچه هاي كلاس ســوتي بگيرد. 
مطمئنم تمام اين مكالمات را ضبط كرده 
و از همين فردا، نه شــايد هــم از همين 
امروز در فضاي مجازي صداي مشعشع 
مامان جان و باباجانمان دســت به دست 
مي شود و همه ي كشور به من مي خندند! 
حالا شــايد بگوييد اصلًا تو چرا توي 
اتاقت نيستي؟ و چرا اين قدر اين صداها 
واضح به گــوش كلاس رســيده؟ چون 
اين هم يكــي از مكافات هاي بي شــمار 
زندگي من است. از آن جايي كه اتاق من 
نورگير نيست، مامان جانمان دستور اكيد 
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يلداي نيامده و مكـافات!مكافاتنامه!

داده در تمام كلاس هاي آنلاين بايد پشت 
ميز ناهارخوري و كنــار پنجره ي بالكن 
بنشيم كه آفتاب گير است و پاهايم را در 
آفتاب بگذارم تا ويتامين دي خونم تأمين 
شود! حالا كاري هم ندارد كه اين پنجره 
»آفتاب گير« نيست... »آفتاااااااااب گير« 
اســت! يعني انگار يك مسير مستقيم از 
خورشيد كشــيده اند به بالكن خانه ي ما 
و تمام اشــعه هاي خورشيدي به صورت 
كاملًا مشعشع به بالكن و پنجره ي بالكن 
ما مي رســد. آن چنان كه مــن بايد در 
كلاس آنلاين با عينك آفتابي بنشــينم 
و اگر امكانات داشــتم، شــايد با عينك 

جوش كاري مي نشستم!
تمام تلاشــم را گذاشــته بودم روي 
اين كه زودتر شعر تمام شود و ميكروفنم 
را ببندم. گوشي موبايلم هم هرثانيه 10 
پيام و استيكر دريافت مي كرد و نخوانده 
و نديده معلوم بــود بچه هاي كلاس چه 

پيام هايي دارند برايم مي فرستند!
رسيده بودم به مصراع »گفتند يافت 
مي نشــود، جســته ايم ما« كــه ناگهان 
صداي شكســتن چيزي عظيم به گوش 

تصويرگري:جِيمينيَنگ

رسيد. سرم را چرخاندم و ديدم آن ظرف 
آجيل خوري معروف كه هديه ي خاله جان 
مامان جانمان و شــبيه استخري عميق 
بود، حالا شبيه ســاحل درياكنار شده؛ 
هرتكه اش شــبيه يك دانه ي شــن، ريز 
شــده يا به قول معروف خرد و خاكشير 
شده بود. از آن طرف بابايمان روي زمين 
پايش را گرفته بود و مثــل »نيمار« دور 
خودش مي چرخيد! انگار ضمن اين بحث 
و جدل پايش به ميز جلوي كاناپه گرفته 
و خودش و ظرف آجيل خوري كله پا شده 
بودند. حالا هم مثل نيمار تمارض مي كرد 
كه مبادا مامان جانمــان فكر كند از عمد 
ظرف را شكســته. اما مگر مامان جانمان 
با دوتا غلت خوردن قانع مي شود؟ شانس 
آورديم به وي اي آر دسترسي ندارد وگرنه 

تقاضاي ويديوچك مي داد!
قبل از اين كه بيش تر آبرويم در كلاس، 
در فضاي مجازي، در سطح كشور يا حتي 
ســطح بين الملل برود، سريع اينترنت را 
قطع كردم و مصراع »پنهان ز ديده ها...« 
را سپردم به بقيه ي كلاس و به سرعت از 

ديده ها پنهان شدم!
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